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جهنمی داغ برای کودکان کارگر
اینجا یکی از کوچه پس کوچه های منطقه باغ ســنگی شــهرری اســت؛ جایی 
نزدیــک به محله صفاییه که به دلیل وجود کارگاه های مختلف، محل رفت و آمد 
تعداد زیادی از افغانستانی های ســاکن شهرری شده است. جلوی در سفیدرنگ 
بزرگی که هیچ تابلو و نشــانی از کارگاه بلورسازی ندارد، تعداد زیادی پسر جوان 
افغانســتانی نشسته اند و چند دقیقه یک بار یکی از جمعشان کم یا زیاد می شود. 
ســاعت نزدیک پنج عصر اســت و یکی یکی جوان های افغانستانی از این کارگاه 
خارج می شوند و عده ای دیگر هم برای شیفت شب وارد می شوند. مددکار همراه 
ما با احتیاط در انتهای این خیابان منتظر اســت تا وجود کودکان کم سن و سال این 
کارگاه را نشان دهد که بعد از ثانیه ای مکث و نظاره این صحنه می گوید «ما قبلا 
هم اینجا آمده بودیم اما از رفت و آمدها و حضور کارگرها کاملا مشخص است در 

این مدت چقدر میزان مهاجرت افغانستانی ها بیشتر شده است».
عقربه ها چند دقیقه ای بعد از ساعت پنج را نشان می دهد و همان موقع دری 
بی نام ونشان از پشــت این کارگاه باز می شود و تعداد زیادی کودک ۱۰، ۱۲ساله از 
آن بیرون می آیند. اینجا کارگاه بلورســازی مخفی دیگری است که در پشت دیوار 
کارگاه کنــاری خود، پنهان مانده و خیلی در معرض دید نیســت. از هر دو کارگاه 
کودکانی بیرون می آیند و حتی کودکان کوچک تری هم هستند که دست در دست 

پدر یا بزرگ تری دیگر با گونی یا بقچه بیرون می زنند.
اینجا پر اســت از کودکان کم سن و ســال که از درِ این کارگاه ها بیرون می آیند یا 
داخل می شــوند. البته از درِ کارگاه پنهان شده کســی داخل نمی رود و تک به تک 
فقط تعدادی کودک بیرون می آیند، اما شرایط برای ورود به کارگاه بزرگ تر مهیاتر 
اســت. برای بررسی شرایط داخل آن، از در ســفیدش عبور می کنم و وارد حیاط 

کارگاه می شوم. 
اینجــا فضای کوچکی اســت که به ســمت کارگاه مــی رود. از دور مردهایی 
رکابی به تــن و عرق کرده مشــخص اند که در بین تعداد زیادی کولرآبی مشــغول 
بلورسازی هستند. سر تاســر مردانی مشغول به  کار دیده می شوند و شاید به دلیل 
تفاوت ظاهری باشــد که کارگرها با تعجب نــگاه می کنند. یکی از این کارگرهای 
جوان جلو می آید و بی مقدمه دفتر مدیریت را نشان می دهد. بی اختیار وارد دفتر 
مدیریت می شوم و در نقش یک سرشمار ساده برای آمار کودکان بدون شناسنامه 
برای ثبت نام مدرسه فرومی روم تا از تعداد کودکان این کارگاه باخبر شوم که مدیر 
کارگاه در جهت همکاری برای ثبت نام کودکان اتباع یکی از کارگرهای میانســال 
را صــدا می زند. مردی افغانســتانی که گرمای ایــن کارگاه در جانش خانه کرده 
و صورتش را قطره های عرق پوشــانده، وارد دفتر می شــود، از محله های زیادی 
در ایــن منطقه حرف می زند که کودکان بدون شناســنامه زیادی دارد و بعد هم 
شــماره ای برای پیگیری روی کاغذ می نویسند تا به من دهند، اما مدیر کارگاه بین 
صحبت هایــش می گوید: «اینجا فقط چند تا بچه داریم که امرار معاش می کنند، 
ولی سنشــان بالاست، دو، سه تا هم هســتند که با پدرهایشان می آیند و می روند 

آنها مدرســه می روند، بقیه هم سن دبستانی نیستند و بزرگ تر هستند». اما موقع 
خروج از دفتر مدیریت، کودکی با جثه یک پســربچه هشت ساله با عرق گیر رکابی 
و شلوارکی مشکی در داخل کارگاه مشخص است، ولی دیگر زمان بیشتری برای 

دیدزنی وجود ندارد و باید بعد از خداحافظی به سرعت از کارگاه خارج شوم.
کودکی های فراموش شده

شــاید هیچ رهگذری از دردهای پنهان شــده در این کوچه پس کوچه های کنار 
اتوبان شهید آوینی خبر نداشــته باشد. کودکانی که مهاجرت، فقر، محرومیت از 
تحصیل و هزار چیز دیگر راهشــان را به کارگاه هایی رسانده که دستان کوچکشان 
طعمه مواد مذاب بلورســازی می شــود. بعد از تماشای نیم ســاعته رفت و آمد 
کودکان و نوجوانان از درهای هر دو کارگاه در این کوچه، حدود ۲۰ کودک و شاید 
کمی بیشــتر دیده شدند. کودکان خارج شــده از کارگاه پشتی به سرعت از سمت 
اتوبان راهی خانه می شــوند و تعدادی دیگر که از در ســفید رنگ بیرون می آیند، 
کمی آن طرف تر منتظر رســیدن ســرویس یا تاکسی می ایســتند. حالا تعدادشان 
کمی بیشــتر شده که بدون هیچ تأملی وارد جمعشان می شوم. اغلب با لبخندی 
بر صورت جواب سلام می دهند، چند پسربچه ۹ یا ۱۰ ساله کنار جدول نشسته اند 
و به یخ های مشــت کرده در دستشــان گاز می زنند و آرام آرام در دهانشان آنها را 

آب می کنند. 
از سن و سال شــان که می پرسی اغلب با خجالت لبخند می زنند و باید برای بار 
دوم با صمیمیت بیشتری سؤال را تکرار کنی که شاید پاسخی بشنوی، اما در بدو 
ورود به جمعشــان شروع به پرسیدن ســؤال های متداول در این شرایط می کنم 
کــه غلامعلی با صدای بلند زودتر از بقیه می گوید «من ۱۶ ســال دارم، مدرســه 
هم نمی روم، البته خب شناســنامه هم ندارم». درباره در پشت کارگاه بلورسازی 
ســؤال می کنم که چیز زیادی نمی داند، فقط اشاره می کند «این پشت یک کارگاه 
دیگر است ولی دقیق نمی دانم کارگاه بلورسازی یا چیز دیگر است، ولی می دانم 
بچه هایــی که آنجا کار می کنند از ایــن بچه هایی که اینجا می بینید هم کوچک تر 
هســتند». به یکی از پســربچه های یخ به دست کنار جدول اشــاره می کند که از 
گرمای زیاد با بدنی نیمه جان بی حرکت گوشــه ای نشســته است. هادی موهای 
بور و صورت ســفیدی دارد، روی دســت های کوچکش خط و خطوط سوختگی 
کاملا مشخص است. با لبخندی می گوید «من ۱۰ سال دارم، مدرسه هم می روم». 
اســم مدرسه را می پرسم ولی در شــلوغی حرف زدن ها، صدای کودکانه اش گم 
می شــود. همان موقع یکی از نوجوان ها از ساعت کاری و تعطیلی کارگاه شروع 
به صحبت می کند: «ســاعت کاری ما این طور است که از شش صبح تا پنج عصر 
کار می کنیــم، برای تعطیلی هم فقط روزهایی مثل محرم ســر کار نمی آییم ولی 
بقیه روزها کامل ســر کار هستیم. الان من خودم از امین آباد می آیم و آن یکی از 
نفرآباد. هرکدام از یک جا می آییم. اما بعضی از بچه ها هم شــب کاری می کنند، 
حتی گاهی از ما هم کوچک تر هســتند. الان نیروهای روزکار و شــب کار فکر کنم 

روی هم ۲۰۰ نفر باشیم».

کنار دیگر بچه های ۱۰ یا ۹ ســال می نشــینم و شــروع به حرف زدن می کنند. 
چند تکه یخ را در دهانشــان جا می دهند و با تعجب نگاه می کنند. روی دســت 
هرکدام جای زخمی جدید یا قدیمی دیده می شود؛ زخم هایی که بعضی کوچک 
امــا بعضی بزرگ و عمیق اســت. ایــن کوچک ترها برعکس پســرهای نوجوان 
خجالتی تر هستند و کمتر سخنی به زبان می آورند. بعد از چند دقیقه تعامل، بین 
صحبت هــای مختلف، می گویند که «ما مدرســه نمی رویم، خب اصلا وقت هم 
نمی کنیم، شناسنامه هم نداریم، یعنی اصلا پدر یا مادرمان نرفتند تا بگیرند، الان 
به ما هفته ای یک و صد می دهند». یکی از نوجوان هایی که حالا دو ســال سابقه 
کار در این کارگاه را دارد، در بین صحبت های این کودکان، با چهره ای که نشان از 
غــرور دارد، می گوید «من هفته ای دو میلیون درآمد دارم.معمولا درآمد به اینکه 

چقدر اینجا بودی یا چقدر کار بلدی ربط دارد».
زخم و سوختگی کودکان از  کار با مواد مذاب

مسعود نوجوان خوش صحبتی است، جلو ایســتاده و از بیشتر اتفاقات اینجا 
خبر دارد. به ســوختگی دست یکی از پسربچه های ۹ساله اشاره می کند که «این 
زخم را می بینید؟ برای حدود ۱۵ روز پیش است». پسری ۱۹ساله که شاید سنش 
از دیگر افراد این جمع بیشــتر باشد، با لحنی عادی می گوید «می دانید، مثل مربا 
روی دست و صورت می ریزد. البته دســت بچه ها بیشتر از بزرگسالان می سوزد، 

دست بزرگ ترها اصلا آن قدر نمی سوزد».
به ســمت بچه های کوچک تر نگاه می کنم و می پرســم وقتــی این مواد روی 
بدن یا دســتتان می ریزد چه کار می کنید که با خنده ای دستشــان را در هوا تکان 
می دهدنــد و می گویند «خــب ما هم همون موقع می گیم آی آی آخ آخ دســتم 
دســتم...». حالا یکباره همه جمع با هم چند ثانیــه ای می زنند زیر خنده، بعد از 
محوشدن خنده ها از روی این صورت های خسته از کار شدید، می پرسم خب بعد 
از اینکه آسیب می بینید اورژانس یا دکتر می آید؟ مسعود به تیر چراغ برقی تکیه 
داده و با صدای ملایم می گوید « نه دیگه، هرکسی که حالش بد می شود به خانه 
می رود، چند نفری هم بودند که مواد به داخل چشمشان افتاد و کور شدند، هنوز 
هم اینجا کار می کنند، بینایی شــان خیلی کم شــده، البته اینهایی که چشمشــان 
آســیب دید هیچ کدام بچه نبودند و بزرگسال هستند». همان موقع دست یکی از 
نوجوان هــا را می گیرد و جلو می آورد، مواد مذاب یک تکه بزرگ از پوســت آرنج 
را جدا کرده اســت؛ زخمی تازه که مسعود با خنده می گوید «الان این زخم برای 
چهار روز پیش است». بعد هم یکی یکی زخم های بزرگ و کوچک روی دستشان 
را نشان می دهند؛ زخم هایی که تازگی بعضی از آنها نیاز به رسیدگی پزشکی دارد 
ولی بدون هیچ پماد یا پانســمانی رها مانده است. لحظات آخر حضور در جمع 
این بچه ها از شــرایط کارشــان می گویند. یکی از آقا رضا مدیر این کارگاه تعریف 
می کند که آقا رضا در بین مدیران کارگاه های تهران تک است، دیگری از اخلاقش 

می گوید که چقدر خوب است و به موقع پول کارگر را می دهد.
پســر جوان دیگری هم جلو می آید و می گوید «کارگاه ما خوب است، ولی این 

کارگاه پشتی خیلی شرایط بدی دارد، اصلا آنجا نروید هم رفتارش با کارگرها خیلی 
بد است و هم به موقع پول بچه ها را نمی دهد». بعد یکباره چند نفری به در چوبی 
کارگاه خیره می شــوند که کودکانی کم سن و سال به سرعت از آن بیرون می آیند، از 
وانت کنــار دو کارگاه تکه یخی می گیرند و به ســرعت در کوچه  پس کوچه ها دور 
می شــوند. این نوجوانان و کــودکان پیش از کار در این کارگاه بلورســازی آن قدر 
شــرایط اســفناک تری را در کارگاه ها تجربه کرده اند که حالا این کارگاه با در سفید 
بدون تابلو را که ســختی کارش با مواد مذاب چند روز یک بار نقشــی جدید را بر 

پیکرهای نحیف شان ایجاد می کند، بهترین کارگاه تهران می دانند.
بعــد از خداحافظی دو ماشــین جلوی آنها می ایســتد و همگی خود را روی 
صندلی های جلو و عقب به زحمت جا می دهند و ماشــین با ســرعت به سمت 
اتوبان حرکت می کند و هر لحظه این روایت های پر درد و کودکی های تجربه نشده 

از ما دورتر می شوند.
کار کودکان در کارگاه ها فاجعه بار است

کعبه کریمان، طرحی اســت که از ســوی جمعیت امام علی هر سال برگزار 
می شــد و در آن ضمــن برآورده کردن آرزوهای کودکان آســیب دیده، ســعی بر 
آمارگیری و شناســایی گروه های هدف  مختلف می شد؛ از جمله وضعیت کودکان 
زباله گرد، کودکان مشغول در کارگاه ها و دیگر کودکان در معرض آسیب که پیش 
از شــیوع ویروس کرونا این سازمان در این طرح به شناسایی کودکان مشغول در 
کارگاه های پنهان و آســیب های ناشــی از این کار می پرداخــت، اما در زمان اوج 
کرونــا، ایــن پژوهش با کندی پیش می رفت که آن هم بعــد از حکم انحلال این 

سازمان، به طور کامل متوقف شد.
زهــرا پیمان، یکی از داوطلب هایی که در این پژوهش دو ســاله نقش پررنگی 
داشــته اســت، در گفت وگو با «شــرق» به ابعاد مختلف این ماجرا می پردازد و 
می گوید: در این سال ها ســعی کردیم با اطلاعاتی که در طرح های مختلف مثل 
کعبه کریمان به دست می آوریم، به جامعه آماری خوبی هم دست پیدا کنیم که 
متوجه شــدیم چقدر بحث کار کودکان در کارگاه ها فاجعه بار اســت. تا آن موقع 
از طرف ان جی اوها و سازمان های مختلف خیلی به این موضوع ورود نشده بود. 
ما هم وقتی شــروع به بررسی کردیم، مســائل فاجعه باری را در آن روزها دیدیم 
کــه تصمیم گرفتیم روی این موضوع ریشــه ای و دقیق تــر کار کنیم، حالا از چند 
جنبه می توان این موضوع را پیگیری کرد. قابل ذکر است که بگویم کار کودک در 
این ســال ها با وجود فعالیت های فعالان اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، 
ولی بیشــتر بحث کودکان در چهارراه بوده که در سطح شهر قابل رؤیت هستند، 
برای همین کمتر به بچه های داخل کارگاه پرداخته شــده اســت. همچنین قابل 
ذکر اســت که در موضوع کار کودکان در کارگاه ها چند گروه مثل اتحادیه صنایع، 
بیمه ها و چند ارگان دیگر پایشــان وسط می آید؛ اما در مورد کودکان سر چهارراه 
موضوع بیشــتر به بهزیســتی و اورژانس اجتماعی مربوط می شود، ولی موضوع 
بچه های کارگاه به وزارت کار و امور اجتماعی و ســازمان های دیگر مربوط است. 
در کنارش بحث نگاه های مردم به این مقوله هم هست که شاید درباره کودکانی 

که در کارگاه کار می کنند و در خیابان رؤیت نمی شوند، این موضوع وجود داشته 
باشــد که بچه ها در کارگاه چیزی یاد می گیرند و بهتر از آن است که در خیابان و 
ســر چهارراه باشــند یا برخی در مورد موضوع کار کودکان می گویند ما هم بچه 
بودیم ســه ماه تابســتان را کار می کردیم؛ در صورتی که اینها تصویر درستی از کار 
کودک نیســت. چیزی که معمولا تصور می کنند این اســت کــه کودک در کارگاه 
چاپخانه، قالی بافی، قالب ســازی و مانند آن به عنوان شاگرد می رود و چیزی یاد 
می گیرد، در کنارش حقوقی هم دریافت می کند؛ در صورتی که حقیقت ماجرا این 

نیست و کودکان در زمینه کار اجباری آسیب های جبران ناپذیری می بینند.
پیمان، کار کودک را به ســه دسته تقســیم می کند و ادامه می دهد: کار کودک را 
از نظر آســیب های وارده در سه دسته بندی قرار می دهیم؛ یکی کار در خیابان که 
برای همه قابل رؤیت است، دیگری کار پنهان مثل کار در کارگاه های که کسی به 
آن وارد نمی شود و کار غیرقانونی است یا کاری که قانونی است ولی باز هم کسی 
به آن فضــای معمولا صنعتی رفت و آمد ندارد و آن کار نیمه پنهان اســت؛ مثل 
شــاگرد مغازه مکانیکی بودن که این وضعیت و اشــکال مختلف آن، کار را برای 
ورود به این بحث ســخت می کند. در کنارش تعدد ارگان ها و سازمان های مرتبط 
با این موضوع منجر به سخت ترشدن بررسی موضوع و عقب ماندن فعالان از آن 
می شود؛ چون همه اینها بر پیچیدگی بیشتر ماجرا اثر می گذارد. در خلاصه همه 

اینها ما شروع به کار در این زمینه کردیم.
کودکانی با شرایط سخت کار در  شهرک های صنعتی در محله حسن آباد

ایــن داوطلب فعــال، به کنوانســیون و قوانیــن جانبی در راســتای حذف یا 
کاهش کار کودک اشــاره و اضافه می کند:  کنوانســیون ۱۸۲ سازمان جهانی کار، 
به ممنوعیت و محو بدترین اشــکال کار کودک اشاره دارد و در آن هر فرد زیر ۱۸ 
سال کودک خطاب می شود. ایران هم در سال ۱۳۸۰ این کنوانسیون را به تصویب 
رســانده و در آن به ۳۶ رشته شغلی اشاره شــده که جزء مشاغل سخت هستند 
و کودک نباید در آنها کار کند. یکی از آن رشته  شــغل ها کار در کارگاه بلورســازی 
اســت. یکی دیگر کار در کارگاه های ســیمان یا بازیافت است که طبق مشاهدات 
مــا، کــودکان مناطقی که شناســایی کردیم، در این مشــاغل فعالیــت می کنند. 
حــال با وجودی که ما به این نوع کار، کار پنهــان می گوییم، ولی خیلی واضح و 

سیستماتیک این اتفاق می افتد.
اصلا هم این طور نیست که کار کارگاه ها مثلا در یک جای زیرزمینی و مخفیانه 
باشد و هیچ کس هم خبر نداشته باشد، البته برخی کارگاه ها هم این طور هستند. 
اگر هم بــه کارگاهی عنوان خانوادگی بخورد که معمولا به زیر ۱۲ نفر می گویند، 
دیگر بازرســی هم برای آن وجود نخواهد داشــت. کارگاهی که مخفیانه کار کند 
و عمدتا هم کار خلاف می کننــد، وجود دارد اما بقیه به صورت خیلی راحت کار 
می کنند. مثلا در شهرک های صنعتی محله حسن آباد کودکانی را که در کارگاه کار 
می کنند، دیدیم. شــهرک صنعتی هایی که نگهبان و هئیت امنا هم دارد، بچه ها 
هم خیلی راحت با ســرویس می روند و می آینــد، وقتی هم بازرس بیمه می آید، 
بچه هــا را در زیرزمیــن و انبار مخفــی می کنند که همیــن کار از نظر روانی روی 

کودک اثر خواهد داشــت. پیچیده بودن بررســی شرایط کارگاه ها به نوع کاری که 
انجام می شود، منطقه و رفتار هر کارفرما متفاوت است. همه اینها باعث می شود 
تــا نتوانیم یک توضیح کلــی در مورد کارگاه ها بدهیم؛ چون به شــغل و منطقه 
و کارفرما بســتگی دارد. مثلا طبق مشــاهداتی که از قالی بافی در تبریز داشتیم، 
شــرایط کاملا متفاوت اســت؛ با وجودی که یک کار موروثی است و در مواردی 
بخشــی از فرهنگ آن منطقه محســوب می شــود ولی در کارگاه هــا از کودکان 
به عنوان کارگران قالی بافی اســتفاده می شــود. یا کار در بلورسازی به یک شکل 
و کار در شــهرک صنعتی و کارگاه طلا ســازی و... به شــکل دیگر خواهد بود. اما 
نتایج کار ما بیشتر روی کارگاه های بلور بود. چیزی که ما در این پژوهش به دست 
آوردیــم، این بود کــه در مناطقی که این کارگاه ها وجود دارد، بســتر این کار هم 
وجود دارد؛ یعنی خانواده هایی که در آن مناطق زندگی می کنند معمولا می دانند 
آنجا کارگاه وجود دارد و برای کار به آن مراجعه می کنند و اگر همســایه یا فامیل 
نزدیکی هم کنارشــان باشــد، به آنها اطلاع می دهند تا خودشــان یا فرزندانشان 

آنجا مشغول شوند.
فقر علت حضور کودکان در کارگاه

پیمان به این موضوع اشاره می کند که خانواده هایی که از این کارگاه ها مطلع 
می شــوند، معمولا جزء خانواده های کم درآمد محسوب می شوند که به کار هم 
نیــاز دارنــد و جذب این کارگاه ها می شــوند. در مناطقی مثل حســن آباد که یک 
منطقه صنعتی اســت یا لب خط که کارگاه های بســیار دارد، مشاهده کردیم که 
کودکان زیادی در کارگاه ها کار می کنند. چیزی که دیدیم واقعا وضع معیشــتی و 
فقر علت آن بود. در واقع مســئله خیلی فرهنگی نیســت که به این شکل زندگی 
چون عادت دارند این کار را انجام می دهند ، البته مواردی هم بوده که مادر گفته 
به جای گشت و  گذار فرزندش به کارگاه برود و علت آن  هم به دلیل نبود امکانات 
شــهری در این مناطق اســت. مثلا ورزشــگاه، پارک یا هیچ محیط سالمی برای 
کودکان و نوجوانان نیست که به درستی وقت بگذرانند، در کنارش هم خانواده ها 
از پــس هزینه ها بر نمی آیند. برای همین این فکر که فرزندشــان به جای اینکه در 

این فضا بچرخد، کار کند، به ذهنشــان می رسد. ببینید در واقع متأسفانه همه چیز 
برای کار کودک مهیا است؛ شرایط سخت اقتصادی خانواده، وجود کارگاه در این 
مناطق و نبود فضای تفریحی مناســب برای کودک، اینهــا باعث افزایش تقاضا 
برای کار کودک می شود. همچنین در دوران کرونا هم به شدت افزایش کار بچه ها 
قابل رؤیت بود. کودکانی که مدرســه نرفتند و امکان اســتفاده از گوشی موبایل 
هم نداشــتند یا اگر هم دسترسی به گوشی و ســیمکارت داشتند، چون خانواده 
کاملا بی سواد بوده، اصلا اســتفاده درستی از کلاس آنلاین نکردند. چیزی که در 
این مــدت در مورد کارگاه ها دیدیم، این بود که بچه ها از هفت یا هشت ســالگی 
شــروع به کار می کنند و تا ۱۷ یا ۱۸ سال هم می رسند، از نظر هویتی هم معمولا 
ایرانی و افغانســتانی هستند، البته شرایط اتباع به مراتب متفاوت تر و بدتر است و 
طبق بررســی متوسط خانواده این بچه ها بین پنج تا شش نفر است. انگار به کار 
موروثی شــان تبدیل شــده؛ پدر، مادر، خواهر و برادر این کار را می کنند و بعد هم 

به بچه کوچک تر می رسد.
وضعیت در کارگاه های بلورسازی وحشتناک است

این داوطلب از علت مهاجرت افراد به ایران می گوید که حتی از شهرستان های 
دور بــه تهران می آیند و در کارگاه هــا کار می کنند و بعد ادامه می دهد: البته این 
عمومیت ندارد ولی از شــهرهایی که شرایط کاری و زندگی سخت است، به این 
مناطــق پر از کارگاه مهاجرت می کنند. با اغلــب بچه ها که صحبت کرده بودیم، 
یا اصلا تحصیل نکــرده بودند یا چون دیگر امکان تحصیل نداشــتند، آن را ترک 
کرده بودند. وضعیت در کارگاه های بلور بسیار وحشتناک است، هیچ گونه وسیله 
ایمنــی ای هم ندارند. این بچه ها در کوره با دمایی بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه حرارت 
کار می کننــد، برخــی از بچه ها هم جلوی کوره نیســتند ولی شیشــه را از کوره 
درمی آورند و به سرعت باید این کار را انجام دهند که همین خیلی وقت ها منجر 
به حادثه می شود. بدون هیچ وسیله ای و با دمپایی در کارگاه کار می کنند و گاهی 
شیشه ها روی دمپایی آنها می ریزد. این بچه ها انواع آسیب را آنجا می بینند؛ حتی 
بین آنها آســیب چشم داشــتیم که مواد به داخل چشمش افتاده و کامل از بین 
رفته. بریدگی های بســیار وحشــتناک، ســوختگی های زیاد روی صورت، دست و 
گردن همه در شرایط کاری این بچه ها وجود دارد. معمولا از شش صبح تا هفت 
بعد از ظهر چیزی حدود ۱۲ یا ۱۰ ساعت کار می کنند. این بچه ها تعطیلات هم سر 

کار می روند و هیچ زمان استراحتی ندارند.
دست و پاهای کوچکی که به اجبار می سوزند

پیمان درباره یکی از مراحل کار بلورســازی که خطر زیادی برای کودکان دارد، 
ادامه می دهد: بخشــی اســت که در آن باید قسمت های اضافی شیشه را حذف 
کرد، در این قســمت دســت تمام بچه ها می برد و حتی دختر بچه ها هم در این 
بخش وحشتناک کار می کنند. البته دختر بچه ها را معمولا برای بخش بسته بندی 
می گذارند ولی طبق مصاحبه ها و بررســی هایی که داشتیم، ممکن است کارفرما 
در مــواردی که نیرو کم دارد، از دخترها برای بخش های دیگر اســتفاده کند که 

کاملا خلاف میل بچه هاست.

اینها در حالی اســت که دســتمزد زیادی هم ندارند. طبق بررسی ما که البته 
برای سال گذشته است، دســتمزد بچه ها معمولا هفته ای ۴۰۰ هزار تومان بوده 
یعنــی بیــن ۳۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان متغیر بود که به ســابقه کاری و سن و ســال 
مربوط می شــود. در کنارش چیــزی که اهمیت دارد این اســت که بچه ها دیگر 
هیچ زمانی برای تفریح ندارند، مگر اینکه آخر شــب با هم فوتبالی بازی کنند  اما 
به طور کلی اوقات فراغتی ندارند؛ چون حتــی روزهای تعطیل هم باید کار کنند. 
صدمات جســمی این بچه ها بسیار زیاد است؛ دست وپاهایشان می سوزد، کپسول 
یا شیشه روی پاهایشــان می افتد و بدون لباس ایمن در کارگاه کار می کنند. حتی 
در مواردی هم اگر درســت کار نکنند، توســط کارفرما کتــک می خورند. موردی 
داشــتیم که کارفرما به دلیل عصبانیت یک قیچی را به ســمت بچه  پرتاب کرده 
و باعث آســیب به دست بچه شــده و در کارگاه دیگری پیرمردی بود که بچه ها 
را کتک می زد، درصورتی که نه کارفرما بود نه ســرکارگر. مورد دیگری داشتیم که 
چشــم بچه به دلیل بریدگی با شیشه آســیب جدی دیده بود، دوبار کپسول روی 
پای بچه ای دیگر افتاده بود و پایش شکســت و دیگر نتوانســت سر کار برگردد. 
آســیب دیدن در این کار بســیار عادی است و آن قدر این مســائل را عادی جلوه 
می دهند کــه برایش هیچ پروتکلی هــم وجود ندارد. در حالی که شکســتگی و 

عفونت بر اثر سوختگی بین این بچه ها خیلی زیاد است.
این نوع کار با کارهای فصلی کودکی نسل قبل متفاوت است

پیمان درباره آســیب های کارگاه هایی غیر از بلورســازی هم می گوید: آسیب 
در کارگاه های مختلف متفاوت اســت. مثــلا در کارگاه های پرس کاری مواردی از 
قطع عضو کودکان داشــتیم، در کارگاه سیمان بچه ها دچار مشکلات ریوی شدید 
می شوند، یا کودکانی که کارگر قالی بافی هستند دچار آسیب ساختار قامتی ستون 
فقرات و مشکل ریوی می شوند. اینجا لازم است یادآور شوم که نباید برخی مسائل 
را با هم قاطی کنیم. منظور از این نوع قالی بافی شــغل خانوادگی نیســت ، بلکه 
منظور کارگاه هایی است که از کودکان به عنوان کارگر استفاده می شود. یا کارگری 
کودکان در حوزه کشــاورزی که بیشــترین میزان کار کودک دنیا طبق آمار جهانی 
در کشــاورزی است. در مورد کوره های بلور هم باید یک مورد دیگر را یادآور شوم 
که یکی از بچه ها زیر کوره رفته بوده که پایش ســر می خورد و توسط شیشه های 
زیر آن آســیبی جدی به پاهایش می رسد، سرپرست به دکتر می بردش و پا کامل 
بخیــه می خورد ولی با  این  حال مواردی را هم داشــتیم که کارفرما هزینه درمان 
کودک را متقبل نشــده اســت. مثلا یکی از بچه ها ۱۴ سال داشت و در ۱۰سالگی 
یکی از کارگرهای معتاد کارگاه با بچه درگیر می شــود، گویا به بچه زور گفته بوده 
و پســر بچه هم جوابش را داده بوده و کارگری که اعتیاد داشته با ابزار داغی که 
در دست داشــته به شکم بچه می کوبد، بدن کودک آسیب جدی دیده بوده ولی 
سر کارگر با پرداخت صد هزار تومان خانواده بچه را از شکایت منصرف کرده بود 
و چون آنها هم از اتباع بودند، از ترس اقدامی نکردند. در این کارگاه  ها بچه ها در 
معرض انواع آسیب هستند. در این کارگاه ها کارگر یا کارفرماهایی هستند که مواد 
مصرف می کنند و به بچه ها هم پیشــنهاد می کنند. در همین مورد کارگاهی بود 

که پسر ۱۶ساله با بزرگ ترها مواد مصرف می کرد.
کودکانی که به اجبار برده کارفرما می شوند

پیمان در این گفت وگو فقط بخشی از شواهد خود را بازگو می کند و به برخی 
اطلاعات جمع آوری شده اشاره می کند که طی  دو سال به آن دست پیدا کردند و 
ادامه می دهد: در کارگاه دیگری از حدود صد کارگر ۳۰ تا ۴۰ نفرشان بچه  بودند، 
حالا اگر بزرگ ترها به هر دلیل زودتر از سرکار می رفتند، کودکان باید جای آنها کار 
می کردنــد ولی اضافه کاری به بچه ها تعلق نمی گرفت. البته تمام این مســائلی 
که مطرح شــد، در کارگاه های مختلف متفاوت است و بسته به روحیات کارفرما، 
منطقــه و نوع کار فرق می کند. در مناطقی مثــل لب خط کارگاه های پرس کاری 
وجود دارد که به دلیل فقر خانواده ها، کارفرما در شــروع کار کودک مبلغی پول 
به خانواده می دهد و کودک در کارگاهی مثل پرس کاری مشــغول به کار می شود 
و این پیش پیش  پول گرفتن خانواده ادامه دار می شود، به شکلی پیش می رود که 
کودک مجبور به کار بیشتر می شــود و در واقع به برده کارفرما تبدیل می شود که 
این آسیب های بســیاری برای کودک به همراه دارد و کارفرما هر کار که بخواهد 
با کودک می کند. پیچیدگی شــرایط در کارگاه ها بســیار بالا است. موردی داشتیم 
که دســت بچه قطع شــده بود ولی برای رفتن به درمانگاه باید از کارفرما اجازه 
می گرفت. البته این رفتارها اغلب به روحیات کارفرما بســتگی دارد ولی در بیشتر 
کارگاه ها آســیب های روحی و جســمی برای کودکان وجــود دارد. از پی همین 
آســیب ها معمولا کودکان مشــغول در کارگاه از کودکان سر چهارراه درون گراتر 
هســتند. با وجودی که در ســال های اخیر توجه بیشــتری به کودکان کار خیابان 
شــد، ولی همچنان آگاهی نسبت به کار کودکان در کارگاه وجود ندارد. در موارد 
بسیاری که روان شناس ما با این بچه ها صحبت کرده بود، افکار خودکشی در آنها 
بســیار زیاد بود. این بچه ها از شرایطی که دارند خسته بودند و توان ادامه در این 
وضعیت را نداشتند. در کل هم ورود طالبان باعث افزایش مهاجران افغانستانی 
در ایران شــده اســت،  ولی ما آمار دقیقی از اثر آن بر حضور کودکان در کارگاه ها 

نداریم و این هم نیاز به بررسی بیشتر دارد.

و  کودک  کنوانســیون حقــوق  طبق 
طبق قوانین داخلــی از جمله قانون 
حمایــت از اطفال و نوجوانان که دو 
ســال از تصویب آن می گذرد، رعایت 
مصالح عالیه کودک مقدم بر هر چیز 
اســت؛ یعنی در هر تصمیم گیری که 
بخواهیم درباره کودکان داشــته باشیم، باید مصلحت کودک را در نظر بگیریم. 
مثل کودکی که مادر و پدرش صلاحیت نگهداری آن را ندارند و باید به بهزیستی 
برود. با وجودی که ســؤال است در بستر خانه بماند یا به بهزیستی برود و کدام 
انتخاب به نفعش است، اما با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک، انتخاب 
خروج کودک از وضعیت مخاطره آمیز اســت. این امر جزء مصالح عالیه اســت 
که کودک در کنار خانواده باشــد و یکی از حقوق کودک به شــمار می رود؛ ولی 
وقتــی کودک در یک وضعیت مخاطره آمیز قرار گرفته باشــد، باید از آن محیط 

خارج شود.
حالا هم بحث بر سر کودکانی است که در کارگاه ها کار می کنند. این تفکر که 

امکان دارد با برخورد قانونی نســبت به چنین کارگاه هایی کودکان اتباع رد مرز 
شــوند، نباید مانع از آن شود که ما بچه ها را از این وضعیت مخاطره آمیز و یک 

کار طاقت فرسا نجات ندهیم.
برخی از فعالان، ســطح فعالیت را تقلیل دادند و مثلا می گویند وقتی با کار 
کــودک مخالفت می کنید، در واقع باید در نظر بگیرید که این بچه خرج خانه را 
می دهد. این چه اســتدلالی است؟ خرج خانه را کسی دیگر باید بدهد. اگر هم 
بحث توانمندسازی کودک است، آن هم باید جای دیگر اتفاق بیفتد. کودک باید 

آموزش ببیند، پرورش پیدا کند و در شرایط بهینه قرار گیرد.
نباید به این شکل اســتدلال کرد که اگر بازرس کار این بچه ها را ببیند، از کار 
بی کار شــده یا رد مرز می شــوند. در واقع رد مرزشان خیلی بهتر از این است که 
در یک شــرایط زیان بار قرار گیرند. ضمــن اینکه رد مرز کردن کودکان آن هم به 
این شــکل اصلا قانونی نیست. وقتی قوانین بین المللی و کنوانسیون پناهندگان 
را پذیرفتیــم و وقتــی کودکی تنها با خانواده از افغانســتان به ایــران آمده، در 
وضعیت پناه جویی قرار دارد. مــا باید اینها را در پناهگاه یا اردوگاه ها نگهداری 
کنیم، حقوق اولیه را به آنها بدهیم، مثلا اگر نیاز به درس خواندن دارند، شرایط 
تحصیل را فراهم کنیم، بعد ببینیم آیا واجد شــرایط پناه جویی هســتند یا نه. ما 

باید به این قواعد پایبند باشــیم. اگر قرار است بچه ها را رد مرز کنند، باید در یک 
دادگاه اتفاق بیفتد که اتباع یا پناه جویــان امکان تجدیدنظرخواهی از دادگاه را 

داشته باشند.
درباره مشــاغل زیان آور، باید مقاوله نامه کار کودک ســازمان بین المللی کار 
درخصــوص منع فــوری کار کودک را پررنگ کنیم و در ســطح اخبــار بیاوریم. 
کنوانســیونی که به امضای ۱۸۰ کشــور رسیده اســت، تحت عنوان کنوانسیون 
ممنوعیت و اقدام فوری درباره محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه های 
مکملی هم داده اســت، ایران این کنوانســیون را امضا کرده و به آن پیوسته و 

حتی آن را به سکوی مجلس هم رسانده است.
ایران موظف اســت تا مفــاد آن را رعایت کند. بحــث فوریت حذف بدترین 
اشــکال کار کودک می گوید کســانی که در این کنوانســیون حضور دارند، مانند 
کشــور ما موظف هســتند در مدت شــش ماه، بعد از امضای این کنوانســیون 
هرگونه اشــکال زیان آور کار کودکان زیر ۱۸ ســال را از بین ببرند و آن را ممنوع 
کنند. در واقع هر کس که کودکان را به این اشــکال بــه کار بگمارد، به مجازات 
محکوم می شــود و حتی مجازاتش هم پیش بینی شــده اســت. همه چیز این 
کنوانســیون وجود دارد، فقط اجرا نمی شــود. این قانون کاملی است و انواع و 

اقسام اشکال زیان آور کار کودک را شرح داده.
در ایــن آیین نامه ۳۶ مورد از انــواع کار زیان آور نام برده شــده؛ مثل کار در 
کارگاه های دباغی، کار در ارتفاع بیش از پنج متر و کار با مواد مذاب، ریخته گری، 
کار در نانوایی و موارد دیگر که همه اینها به عنوان بدترین اشــکال کار کودک به 
تصویب رســیده و طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، هرکسی یا هر کارفرمایی که از این 
مصوبــه تخطی کند و بچه ها را به کارهای ســخت بگمارد، به از ۹۱ روز تا یک 
سال حبس یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه آن کودک 

محکوم می شود.
یعنــی در قانون کار، مجازاتی تعیین شــده و بازرســان اداره کار و اورژانس 
اجتماعی به عنوان متصدی و ضابط آسیب اجتماعی باید این نوع کارها را ببینند 
و بشناســند؛ اما ما یک قدم هم عقب تر هستیم و مسئولان و ارگان های مربوطه 

اطلاعی از این قانون ندارند.
کنوانســیون اقــدام برای حــذف فوری اشــکال کار کودک، ســال ۱۳۸۰ به 
تصویــب درآمده، ولی اصلا آقایان اطلاعی از آن ندارند. دولت هم در این زمینه 
اطلاع رســانی نمی کند؛ اما آخرین بار در سال ۹۲ آقای ربیعی در یک سخنرانی 
که در برزیل داشتند، گفتند ما مفاد این کنوانسیون را اجرا می کنیم. در صورتی که 

قرار بود ســال ۸۰، آن هم به مدت شــش ماه ضرب الاجلی بدترین اشکال کار 
کودک حذف شود، از آن زمان ۲۱ سال می گذرد و هنوز هم هیچ اتفاقی نیفتاده 

است.
در واقع این یک قانون جامع و کامل است که ضمانت اجرائی هم دارد، حتی 
به مجلس هم رســیده؛ اما دولت فقط به صورت تشریفاتی برای آن امضا داده 
اســت. در واقع الان با مشــکل جهل به قانون مســئولان مواجه هستیم؛ چون 
مانند بازرس موظف به بررســی و بازرسی هستند، خود بهزیستی هم به عنوان 
نهاد متولی باید سرکشی انجام دهد. چطور خبرنگار و فعال اجتماعی با بررسی 
کوتاه می توانند این مشــاغل را شناســایی کنند و حتی با کارفرما صحبت کنند، 
اما بازرس اداره کار یا اورژانس اجتماعی نمی تواند؟ اگر یک نظارت نســبی هم 
بود، شــرایط خیلی بهتر از این پیش می رفــت. من در هرات که بودم، بچه های 
زباله گرد آنجا می گفتند ایران بهشــت زباله گردی است و برای پول درآوردن باید 
به ایران برویــم. وقتی چنین بازار  کاری ایجاد کردیــد، بچه ها از هر کجا به این 
منطقــه می آیند، ۹۰ درصد آن بچه ها می خواســتند به ایــران بیایند. آیا واقعا 
بازرس اداره  کار از این مســائل بی خبر اســت؟ از این کارگاه ها بی اطلاع است؟ 
اینکه دیگر توجیه بدتر از گناه اســت. اما در زمینه زباله گردی چون گردش مالی 

بالا است، پس اراده ای برای متوقف کردن آن دیده نمی شود.
در صورتی کــه طبق آن فهرســت، همه اینها جزء کارهای زیان بار اســت که 
کارفرما هم در صورت استفاده از کودکان مجازات خواهد شد. معمولا هم هیچ 
کارفرمایی خودش شخصا این مسائل را اجرا نمی کند و حتما نیاز به یک بازرس 

دیده می شود، حتی چه بسا کارفرما بگوید از این قوانین اطلاعی نداشته است.
آسیب های وارده به کودکان در این مشاغل فقط جسمی نیست، بلکه از نظر 
روحی و روانی هم درگیر می شوند، حقوق کمتری می گیرند و درگیر آسیب های 
بسیاری هم می شوند، در موارد بســیاری هم شاهد سوءاستفاده های جنسی از 

آنها بوده ایم.
در طــرح کعبه کریمان، ســال ۹۷ به مراکز تفکیک زباله منطقه عشــق آباد 
شــهرری رفتیم، خــود بچه ها می گفتند اینجــا هرکس بمیــرد، همین جا دفن 
می شود. چون شناسنامه و هویتی ندارند، کسی هم دنبال شان نمی آید و پیگیری 
نمی کنــد. یکی از بچه ها گفت دو بچه بر اثــر کار در این مراکز ذات الریه گرفتند 
و دکتر هم نرفتند و فوت کردند. گوشــه آن مرکز را نشان داد که اینجا دفن شان 
کردیم. این در حالی است که حالا ما قانونی جامع برای این موضوع داریم، ولی 

هیچ اراده ای برای اجرای آن از سمت مسئولان دیده نمی شود.

چطور خبرنگار و فعال مدنی آسیب را پیدا می کنند ولی مسئولان نمی توانند؟

نسترن فرخه: آفتاب در انتظار خاموشی است اما همچنان تابش عصرگاهی، گرمای این صورت های داغ از حرارت کوره را دوچندان می کند. هرکدام با گونه هایی سرخ، تکه یخی به دهان گرفته اند و با ولع آن را زیر دندان خُرد می کنند. یکی حسین 
است و دیگری احمد، یکی ۱۰ سال دارد و آن یکی ۹ سال. بینشان پسر بچه های کوچک تر و بزرگ تر هم دیده می شوند. کودکانی که مواد مذاب کارگاه بلورسازی روی دست و صورت  هرکدامشان برای همیشه نقش زخمی عمیق را ایجاد کرده است؛ 
کم یا زیاد هرکدام روی دستانشان نشان سوختگی چندروزه یا چندماهه دارند. سوختگی هایی که دیگر بین این کودکان به یک امر عادی بدل شده است. «کودک» واژه ای که همیشه معصومیتی بزرگ را برای هرکسی یادآوری می کند ولی بی شماری 
از آنها در بدترین شــرایط زیســت می کنند؛ دست و پاهای کوچکی که به دلیل کار اجباری در کارگاه های پنهان و نیمه پنهان آسیب جدی می بیند؛ آسیب هایی که در اغلب موارد مانند خاطره ای تلخ تا آخر عمر بر بدنشان حک می شود. اما تعداد این 
کارگاه ها که از کودکان به عنوان کارگر ارزان استفاده می کنند کم نیست و معمولا کودکان در این فضای مخفی مملو از آسیب های جسمی، روحی و جنسی می شوند. کارگاه هایی که بیشتر در مناطق حاشیه ای شهر به چشم می خورند و در این سال ها 
به دلیل ســخت بودن دسترســی به آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و حتی افزایش فشار اقتصادی و افزونی گرفتن مهاجرت از افغانســتان به ایران، بر تعداد کودکان و نوجوانان مشغول در این کارگاه ها اثر داشته است. ماجرایی که قرار بود در 
ســال ۱۳۸۰ در پی عضویت ایران در کنوانســیون جهانی کار برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک در شش ماه اقدام کامل صورت گیرد، تا امروز هیچ اقدامی برای آن نشده است. طبق این کنوانسیون ۳۶ رشته شغلی جزء مشاغل سخت 
هستند و کودک نباید در آن  مشاغل کار کند. یکی از آن رشته شغل ها کار در کارگاه هاست. مشاغلی که دو سال پیش موضوع اصلی یکی از پژوهش های علمی جمعیت امام علی بود که تحت نظارت سعید مدنی، جامعه شناس، پیش می رفته و برای 

آن شروع به شناسایی در مناطق مورد هدف کرده بود اما با موانعی روبه رو و در آخر هم به اجبار متوقف شد و حالا بخشی از داده های آن پژوهش تکمیل کننده گزارش شده است.

گزارش میدانی «شرق» از کار کودکان
 در کارگاه های زیرزمینی و آسیب های فجیع ناشی از آن

تاوان بزرگ قدهای کوچک

وکیل دادگستري
رضا شفاخواه

طبق مشــاهداتی که درباره کار کودکان داشتیم، 
بچه هایی که در فضاهای بسته تر از سطح خیابان 
کار می کنند، مثلا موتورســازی، کارگاه خیاطی و 
کارگاه های دیگر، درگیر آســیب های بسیار زیادی 
می شوند. بچه ها در این محیط ها در ساعت های 
متوالی کار می کننــد و حقوق کمی هم دریافت 
می کنند. در واقع بین میزان کار، ســختی کار و حقوق هیچ تناســبی نیست. طبق بررسی هایی 
که داشــتیم کاملا از این کودکان بیگاری کشــیده می شــود. حتی حقوق ماهانه مستمری هم 
نمی گیرند. در کنار آن رفتارهایی که با این کودکان می شــود، در اغلب موارد همراه با خشونت 
و تحقیر اســت. یکی از آسیب های دیگر مســئله اعتیاد در این کارگاه ها است. گاهی کارفرما یا 
کارگــران در همان محیــط مواد مخدر مصرف می کنند و موردی داشــتیم که کودک می گفت 
جلــوی من صاحب کارم شیشــه مصرف می کند، دیگری می گفت جلوی من مشــروب الکلی 
مصرف می کند که همین منجر به بی تعادلی آنها و مورد خشــونت قرار دادن کودکان می شود. 
برای همین خشونت کلامی و فیزیکی زیاد دیده می شود؛ بنابراین اغلب این کودکان بعد از مدتی 
کار در این محیط ها رفتارهای خشونت آمیزی را نسبت به کودکان دیگر ابراز می کنند یا برعکس 
کاملا منزوی می شــوند و در خودشان می روند. یک فضای روحی فاقد انگیزه برای فعالیت در 

آنها ایجاد می شود. مددکارهای ما تلاش بسیاری کردند تا این بچه ها را جذب فضای آموزشی 
و درســی کنند تا یک امکان آموزشی و تفریحی داشته باشند؛ اما همان زمان حضور در کلاس 
آن قدر به هم ریختگی روحی داشتند که باید ساعت ها صرف می شد تا یک مقدار حال و هوای این 
بچه ها تغییر کند؛ کودکانی که آثار خشونت کلامی و بدنی کاملا در آنها دیده می شود. مثلا بارها 
به این کودکان در محیط کار گفته شده بود درس به چه درد تو می خورد؟ اصلا کارهایی که از 
این بچه ها می خواســتند، در قد و اندازه آنها نبود؛ چون خیلی بیشتر از توانشان است. موضوع 
دیگر این اســت که طرف حســاب این بچه ها و تعامل این بچه ها با آن افراد مثل صاحب کار و 
کارفرما منجر به کاهش جنب و جوش کودکانه آنها می شــود و قرار گرفتن کودک در این محیط 
اجبــاری کاملا او را از کودکی خود دور می کند. همه اینها کاملا بر روحیات کودک اثر می گذارد 
و در واقع نوعی بی اعتمادی و خشونت درونی برای او ایجاد می کند. بعضا برخی از این بچه ها 
به مشاغل مجرمانه تمایل پیدا می کنند که همین باعث حضور در آن فضای منفی می شود. این 
بچه ها یا درس نخوانده اند یا معمولا ترک تحصیل می کنند و از فضای مدرســه جدا می شوند. 
این بچه ها حتی جمعه هم ســر کار می روند، بدون هیچ تفریح و استراحتی که کمترین اثر آن 
افســردگی و بی انگیزگی خواهد بود. در کنارش رفتارهای خشــونت آمیز بسیاری در آنها دیده 

خواهد شد و در کل باعث انواع آسیب خواهد شد.
*روان شناس و فعال اجتماعی

آسیب های روحی کودکانی که به اجبار  کار  می کنند

یکی از بچه ها ۱۴ ســال داشت و در ۱۰ ســالگی یکی از کارگرهای 
معتاد کارگاه با بچه درگیر می شود، گویا به بچه زور گفته بوده و پسر 
بچه هم جوابش را داده بوده و کارگری که اعتیاد داشته با ابزار داغی که در 
دست داشته به شکم بچه می کوبد، بدن کودک آسیب جدی دیده بوده ولی 
سر کارگر با پرداخت صد هزار تومان خانواده بچه را از شکایت منصرف کرده 

بود و چون آنها هم از اتباع بودند از ترس اقدامی نکردند.
موردی داشتیم که دست بچه قطع شده بود ولی برای رفتن به درمانگاه باید 

از کارفرما اجازه می گرفت 

در کارگاه های پرس کاری مــواردی از قطع عضو کودکان داریم، در 
کارگاه ســیمان بچه ها دچار مشــکلات ریوی شــدید می شوند، یا 
کودکانی که کارگر قالی بافی هستند دچار آسیب ساختار قامتی ستون فقرات 

و مشکل ریوی می شوند
مورد دیگری داشتیم که چشــم بچه به دلیل بریدگی با شیشه آسیب جدی 
دیده بود، دو بار کپسول روی پای بچه  دیگری افتاده بود و پایش شکست و 

دیگر نتوانست سر کار برگردد 

محیا واحدی


